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مقدس
 دفاع 

ویژه

قدرت سرمایه اجتماعی در دفاع مقدس
از ۳۱ شهریور تا ۶ مهرماه هفته دفاع مقدس نامگذاری شده است. هفته ای که دست 
کم برای بســیاری از ما چه از نســل گذشته باشــیم و چه از نســل جدید نام آشناست. اما 
جنگ ۸ ســاله دفاع مقدس بیش از آنکه یــک نبرد رزمی و نظامی باشــد، فرصتی برای 
ظهور کامل ســرمایه اجتماعی در ایران بود. ســرمایه ای که به تعبیر کارشناسان به ندرت 
کامل ظاهر می شــود اما در این دوران با مشــارکت و همیاری و همبســتگی مردمی فراتر 
از تئوری های صرف ظاهر شد. موضوعی که جامعه شناســی جنگ در ایران را به چالش 
کشــید و موجب شــد تا اتفاقی نادر برای جامعه ایران رقم بخورد. دستاوردهای نظامی 
ایران اگرچه در این ۸ سال قابل دفاع و بحث است؛ اما نکته ای که شاید کمتر مورد توجه 
محافل جامعه شناسی قرار گرفته باشد »واکاوی جنگ تحمیلی از نظر سرمایه اجتماعی 
و بر مبنای قدرت مردمی« است؛سرمایه ای که این روزها خطر افول آن محور بحث های 
کارشناســان و حتی مسئولان دولتی است. ســؤال مهم این است چطور در شرایطی که 
وضعیت کشــور در بحرانی ترین حالت ممکن قرار داشــت، کالاهای مصرفی محدود 
و گرانی در حــال افزایش بود؛ در شــرایطی که مردم در اضطراب محض برای بازگشــت 
عزیزانشــان از جبهه های نبرد بودند و ســایه جنگ هر لحظه گســترده تر می شــد؛ میزان 
ســرمایه اجتماعی به جای کاهش افزایش یافت؟ چرا مردم در این سخت ترین دوران 
تاریــخ ایران در کنار هم ایســتادند و چطور ظرفیت نا امیدی حاکــم بر جامعه به اعتماد 
جمعی و مشارکت بالا منجر و در نهایت به پیروزی مردم در برابر دشمن بعثی ختم شد؟ 
برخی متخصصان اجتماعی از مبانی اعتقادی مردم و فضای معنوی و ارزشی حاکم بر 
جامعه ایران در آن شرایط به عنوان برنده نام می برند اما ساده انگارانه است که از عوامل 
مؤثر گســترده در افزایش سرمایه اجتماعی غافل شــویم. چراکه سرمایه اجتماعی که در 
دوران جنگ ظهور کرد، حالا می تواند به عنوان یک الگوی آزمون شــده مورد توجه قرار 
بگیرد. به عبارتی سرمایه انسانی دیروز که با همه توان و با همه وجود روی کار آمد، می تواند 
در مســیر بحران های شــرایط حاضر مورد اســتفاده قرار بگیرد؛ ســرمایه ای که بیشــترین 
ویژگی اش اعتماد ســازی و از خودگذشــتگی و ایثار بود. درحال حاضــر بحران ها اگرچه 
شکل شان تغییر کرده است و حالا ماهیت شان از نظامی بودن و آتش کشیدن و خمپاره 
انداختن به بحران هایی مثل پاندمی کرونا تبدیل شده است، اما ابزارهای مقابله با آنها 
می تواند همانی باشد که چهل و اندی سال پیش مورد استفاده قرار گرفت. کارشناسان بر 
این باورند که ظرفیت سازی برای افزایش اعتماد اجتماعی، مشارکت و همیاری جمعی 

و در نهایت تقویت سرمایه اجتماعی با استفاده از این ابزارها شدنی است.

حمیدهامینیفرد
خبرنگار

مشارکت همگانی در دفاع مقدس
 در هــر اتفــاق مهمی کــه می افتــد، در جوامع 
تغییراتی حاصل می شــود. یکی از پدیده هایی 
کــه موجــب ارتقــای همبســتگی یــک جامعه 
می شــود، تهدیــدات بیرونی اســت. در دورانی 
که مــردم یــک جامعــه تهدیــد می شــوند، به 
ســوی همدیگــر گرایــش بیشــتری می یابنــد. 
تهدیــدات خارجی موجب می شــود که مردم 
یک ســرزمین مشــترک به هم فشرده تر شــده و در برابر تهدیدات بیرونی 
متحد شوند. در این زمره، جنگ اوج تهدیداتی است که ممکن است برای 

یک جامعه بیفتد.
یکــی از مــوارد مهمی که باید به آن توجه شــود، اثری اســت که اعتماد 
اجتماعــی بر همبســتگی دارد. اعتمــاد مردم به یکدیگر، روی دیگر ســکّه  
همبســتگی اجتماعی اســت. وقتی همکاری ها برای مواجهه با تهدیدات 
بیرونی افزایش می یابد، برنامه های مشــترک بیشــتر می شــوند، تبادلات 
بــه تعامــات تبدیل شــده و درون جامعه ای که به هم متصلنــد، در برابر 
جوامع متخاصم پیوندهای مستحکم و پر از صدق و صفا برقرار می شود. 
اما آنچه به این صورت مطرح می شود، نه فقط یک بیان نظری که در 
طول دوران دفاع مقدس در ایران تجربه شد. ملت ایران که با بحران های 
دوران پســاانقاب مواجــه شــده بــود، بافاصلــه به هــم پیوســته و تفاوت 
نظرها را داخل پرانتزی گذاشــتند. همین باعث شــد که تنش های حاصل 
از تفــاوت و تضــاد، جــای خــود را به برنامه هــای مشــترک و همکاری های 
اعضــای جامعــه بدهــد. آنچه که پیشــتر بــه آن صــدق و صفا گفته شــد، 
باعــث شــکل گیری فرهنگ برادریِ غیر خویشــاوندی در جامعه  ما شــده 
بــود. تا جایی که اصطاح »برادر« هم در جبهه های جنگ و هم در روابط 

اجتماعی به عنوان ندا در خطاب به دوست و آشنا به کار می رفت. 
حاکمیتــی که با قدرت و اســتحکام در برابر تهدیدات بیرونی مقاومت 
می کند، نیروی خود را مدیون پیوســتگی و چسبندگی درون جامعه است. 
جامعــه ای که صلب و ســخت بــوده و هیچ تهدیــد، شــایعه و آنچه که در 
رویدادهــای جنگــی به آن جنــگ روانی می گویند، قدرت از هم گســیختن 
آن را نــدارد. در دوران جنگ تحمیلی، برنامه های زیادی برای گسســتن و 
شــکافتن داخل حاکمیت و ملت انجام شد، اما روابط اجتماعی و اعتماد 
درون گروه هــای مختلف جامعه فاصلــه  زیادی با اثر این تهدیدات ذهنی 

و روانی داشت.
برعکس آن، عاوه بر اینکه مردم با تشویق فرزندان خود به پشتیبانی 
از نیروی نظامی باعث تقویت نیروهای بســیجی شــدند، از جهت اموال و 
پس اندازهای خود نیز با هدیه کردن طاها و اموال خود به افزایش قدرت 
ملی در برابر تهدیدات خارجی شــدند. مردم به صورتی با شــور و اشتیاق 
به ســوی جنگ و حمایت از آن می شتافتند که معنای تهدیدات بیرونی و 
حوادث خشن و ترسناک جنگی به راه سعادت و شوق شهادت تغییر پیدا 
کرده بود. فرهنگ برادری و ایثار جای تفکیک  های ســابق قومی و طبقاتی 

را گرفته و مناسبات معمول جامعه را به هم ریخته بود.
ایــن همکاری هــا و از خود گذشــتگی ها که سرشــار از انســجام و اعتماد 
می کرد و موجب شــد که ســرمایه اجتماعی هم در ســطح فردی و هم در 
ســطوح فراتر از آن بالا رود. صداقت و صفا در ســادگی زندگی مردم عیان 
بــوده و حمایــت از برنامــه  مبــارزه کشــور با تهدیــدات بیرونی بــا تدارکات 
مردمی مواجه شــده  بود. مشارکت همگانی در دفاع مقدس، باعث شده 
بود اقشــار مــردم با فرهنگ بــرادری با هــم مواجه شــده و رده بندی های 
اداری و سیاســی نتوانــد بین مــردم فاصله اندازد. مدیــران داخل صفوف 
مردم بودند و فرهنگ طبقاتی بالای شهر پایین شهر به مدت هشت سال 

از یاد رفته بود.
اگرچه دوره  دفاع مقدس، دوره ای همراه با هزینه های بسیار اقتصادی 
و اجتماعی و شــهادت بســیاری از جوانان و داغدار شــدن خانواده هایشان 
همراه بود، اما ســرمایه  اجتماعی مملکت در اثر همدلی و اعتماد بیشــتر 
شــده و جامعــه را مســتحکم کرده بود. بــه همین خاطر نیازمنــد توجه به 
محصــولات ناخواســته و مثبتی که در اثر جنگ تحمیلی به وقوع پیوســته 
بود هستیم تا به این نکته پی ببریم که همبستگی ملت چقدر در افزایش 
اعتمــاد، همدلی و ترمیم جامعه می تواند موثر باشــد؛ به اینکه در دوران 
دفاع مقدس، به خاطر اهمیت اتحاد مردم در برابر تهدیدات ملی ســایر 
آلام جامعه که ناشی از شکاف ها و تهدیدات درونی جامعه بود کمتر شده 

و حداقل از یاد رفته بود.
اینک ما نیازمند آنیم که مارشی که در دوران دفاع مقدس، نه در جنگ 
و اقدامات تسلیحاتی، که درخصوص روابط اجتماعی و اعتماد در جامعه 
برقرار بود را بازنگری کرده و از آن دوران برای همیشــه  جامعه  ایرانی الگو 
بگیریم. جامعه ای که وقتی خودش و سرنوشــتش برایش مهم می شــود، 
می تواند چســبندگی داخل خود را بیشــتر کرده و شــکاف ها را ترمیم کند. 
میان مردم همدلی و صدق و صفا  و آئین برادری برقرار کرده و پویندگان 
رســتگاری و پیشــرفت جامعه را به همان اندازه که برابر تهدیدات بیرونی 

تاش می کنند ارزش و اعتبار بخشد.

محمدزینالی
پژوهشگراجتماعی
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لزوم  توجه ویژه به ایثارگران جنگ در دوره سالمندی  
تاریــخ و حیــات انســان ها بــه ســرعت ســپری 
در  صرفــاً  رویدادهــا  و  حــوادث  و  می شــود 
خاطره هــا می مانند. در صــورت عدم ثبت این 
خاطرات، ممکن اســت نسل های آینده از پس 
غبار زنگار گرفته  تحریف، به رویدادهای گذشته 
بنگرنــد. از زمــان تجــاوز ارتــش صدام حســین 
و دولــت وقــت عــراق بــه خــاک کشــورمان در 
شــهریور ۱۳۵۹ و تســخیر شــهرهای جنوب و غرب ایران و سپس مقاومت 
و بازپس گیری این شــهرها ۴۱ ســال می گذرد. دوران جنگ سراسر حکایت 
از ایستادگی و مقاومت مردانی دارد که وظیفه  خویش را در جهت اعتای 
حق می دیدند. نقطه اوج احساس غرور، حمیت و غیرت جوانان این مرز 
و بوم در عملیات بیت المقدس آزادســازی خرمشــهر خاصه می شود که 
روز »مقاومت و پیروزی« نامگذاری شده است؛ مردانی که جان خود را فدا 
کردند تا ایران و ایرانی بماند و به باورها، اعتقادات و هویت فرهنگی و ملی 

جوانان نسل جنگ افتخار کند.  
وظیفــه  نســل امروز و نســل های آینده اســت کــه از  جانبازان و شــهیدان 
تکریــم به عمل آورده و عــزت احترام آنان را پــاس بدارند. همچنین لازم و 
ضروری اســت که جانفشــانی های شــهدا و ایثارگران دوران جنگ را همیشه 
در یادهــا زنــده نگه دارند و این امر جز تمســک به ابزارهــای فرهنگی اعم از 
فیلم، نمایشــنامه، رمان، خاطره نویســی، شــعر و مانند آن میسر نمی شود. 
در ســایر ملــل نیــز چنین اســت، در همه  کشــورهای جهان برای افــرادی که 
در جهــت امنیت، رفــاه و صیانت از جامعه فداکاری کرده انــد، با ارج نهادن 
بــه زحماتشــان، از بازماندگان جنــگ، خانــواده  قربانیان، جانبــازان  ضمن 
حمایت های مادی، آیین های خاصی برای بزرگداشت ایشان برگزار می کنند.
لازم اســت در کشور ما نیز ضمن آیین های گرامیداشت توجه ویژه ای به 
جانبازان و ایثارگران جنگ داشته باشند، زیرا نسلی که در میدان نبرد حاضر 
بودند، الان سنین میانسالی را رد کرده و وارد دوران پیری شده اند و به لحاظ 

روحی و جسمی - نسبت به گذشته - بتدریج آسیب پذیرتر می شوند.
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سعیدمعدنی
پژوهشگراجتماعی

سرمایه اجتماعی زنان کنشگر در جنگ تحمیلی
 جنــگ تحمیلــی برای زنــان فرصت های آشــکار و پنهان کنشــگری فراهم 
ساخت که در نهایت نقش آفرینی بی سابقه آنان را در تاریخ معاصر ایران 
رقم زد. زنان از اولین کنشــگرانی بودند که در مقاومت خرمشــهر جانانه به 
میدان آمدند. با پر کردن گونی ها و سنگرســازی، ســاخت کوکتل مولوتف، و 
تهیه و توزیع غذای گرم در بین مدافعان شــهر از یک  ســو و از سوی دیگر با 
امداد، انتقال و پرستاری از مجروحان، کمک به شست و شو و غسل و تدفین 
شــهدا هر یــک به خودی خــود در جهت حفظ وطن گام برداشــتند. کمک 
آنــان بــه حفظ و بقای نیروها در ایام مقاومت نیرو بخشــید. با رســیدگی به 
مجروحان، جان بسیاری از خطر مرگ رهانیده شد و در عین حال ظرفیت 
این قشــر توانمند و آماده به خدمــت، به گونه ای در جریان جنگ تحمیلی 
قــوام یافــت که تأثیــرات عمیق خود را در حیات اجتماعی سیاســی آحاد ملت برجا گذاشــت. در اینجا 
حداقل در دو مقوله اصلی کوشــش های مســتدام زنان را در طول ســال های مختلف جنگ قابل طرح 

است: اول نقش پررنگ زنان در ستادهای پشتیبانی جنگ و دوم نقش آفرینی زنان در بهداری رزمی.
بی شــک حضور زنان در انواع ســتادهای کمک رسانی در مناطق شهری و روستایی در قالب سازمان 
کار داوطلبانــه تأثیــر بســزایی در برآوردن نیازهــای روزمره رزمنــدگان و نیز جنگــزدگان در قالب کالاها 
و خدمــات و اقــام مصرفی داشــته اســت و از این لحاظ مواضع جمهوری اســامی ایــران را در نبرد ۸ 
ســاله تحکیم و تقویت نموده اســت. در ســوی دیگر زنان در کســوت کادر بهداری به پرســتاری و درمان 
مجروحــان جنگــی نظامــی و نیز غیرنظامــی پرداختند و با تــاش در جهت امداد، انتقال، پرســتاری و 
درمان مجروحان چه در بیمارستان های شهرهای عقبه و نیز صحرایی پشت جبهه، شهرهای اصلی و 

چه در ترابری مجروحان کوشیدند تا با تخفیف آلام، درمان و بهبود آنان را تسریع بخشند.
این دو کارویژه که با هدف حفظ توان رزم و کیان ملی دنبال می شد بر حسب تشخیص کنشگران و 
تعهد آنان در قبال رزمندگان به مثابه فرزندان وطن، متضمن نوعی از اخاق حرفه ای بود که به واسطه 
آن کنشگران خود را فارغ از کون و مکان و همواره در تقای خدمت به فرزندان وطن می دیدند. ساعات 
کار طولانــی، ســخت و گاهــی در معرض خطرات مهلک مشــخصه این نوع کنش بوده اســت. محمل 
اصلی تحقق این اخاق حرفه ای، در نزد کنشگران سرمایه اجتماعی بود که از رهگذر عاملیت آنان در 

آن بزنگاه تاریخی بروز و نمود یافت.
در ادبیات جامعه شناســی »تعهد به انجام کار« از مؤلفه های ســرمایه اجتماعی محسوب می شود. 
بویژه تعهد درونی که حاصل قوانین نانوشــته ای است که بر اساس پیوندهای اجتماعی، درونی و قابل 
اجرا می شود، از بن مایه های سرمایه اجتماعی محسوب می شود. به تدریج، خود موجب تقویت اعتماد 
فیمابین شــده و روح تعاون و همکاری درون ســازمانی و نیز بین افراد ســازمان و مراجعان )اینجا کادر 
درمانی و مجروحان( را می گسترد. بخش قابل توجهی از تاب آوری پرسنل درمانی در وضعیت جنگی 
ناشــی از کارکردهای ســرمایه اجتماعی ایجاد شــده در میدان عمل و برآمده از تعهد بالای آنان به کار 
بوده اســت. همین سرمایه اجتماعی است که هزینه های بالا و بعضاً مهلک کار در شرایط اضطراری و 
زیر حمله دشمن را کاهش داده؛ به هم افزایی نیروها  انجامیده و در مضیقه ها، انرژی آفرین بوده است. 
همین سرمایه اجتماعی در تحولات و نامایمات ناشی از بحران ها، از دست دادن ها و فراق  ها به ثبات 
ارزش ها و اخاق حرفه ای در کادر پرستاری و درمانی انجامید و درک مشترکی را میان اعضای سازمان 

و اعضا با مراجعان به دنبال داشت که بتوانند روزهای تلخ و پرتنش را از سر بگذرانند.
در ســتادهای کمک رســانی نیــز همیــن تعهد بــه کار و نیز ارزش های مشــترک کنشــگران، ســرمایه 
اجتماعی برایشان به همراه داشت که بتوانند فراق عزیزان رزمنده برای مدت های طولانی چه در شکل 
اعزام ها و چه در شــکل اســارت و بی خبری و انتظار، و نیز شــهادت و سوگ را تاب آورند. همین سرمایه 
اجتماعی به زبان مشــترک این کنشــگران و نیز رزمندگانی بدل شــد که پیام های کوتاه و گمنام آنان را 
در کنار بســته های کوچک اهدایی دریافت می کردند و در وضعیت های دشــوار و ســخت رزم در گرمای 
طاقتفرســا و ســرمای خشــن، ذیل خط آتش به یاد خانه، خانواده و شهر و دیارشــان انرژی تازه ای برای 

دفاع و مقاومت می یافتند.
در این مختصات و به مدد تعهد والا و برخورداری از ســطوح مختلف ســرمایه اجتماعی، کنشگران 
فارغ از کلیشــه های جنســیتی به ظرفیت های انســانی متکی بوده، و برای ســربلندی وطن و خدمت به 
هموطنان اعم از مرد و زن به جان و جد کوشــیدند. مناســبات آنان در پرتوی سرمایه اجتماعی حاصل 
احراز جایگاه کنشگرانه، رابطه قلبی را برای اقشار زنان رقم زد که همواره در تکاپو برای عرضه بهترین 
خود بودند. فشــارهای اقتصادی، یورش های هوایی و موشــکی در قالب جنگ شــهرها و خاموشــی ها و 
پریشــانی های متبادر، انجام امور روزمره چون مراقبت از فرزندان و تیمارداری ســالمندان، ایستادن در 
صف های مرســوم برای کســب مایحتــاج و مواردی از این قبیل هیچ کدام نتوانســت از عــزم آنان برای 

کنشگری فعالانه چه در ستادهای کمک رسانی و چه اعزام در قالب تیم های امدادی بکاهد.
ماحصل مطالعات جامعه شناسی تاریخی ام در سال های اخیر در این زمینه در دو مجلد »بیستون 
عشق؛ مشارکت اجتماعی زنان در کمک رسانی به جبهه ها در جنگ عراق- ایران« و »زهره حریف ماه 
شد؛ نقش اجتماعی زنان در بهداری رزمی در جنگ عراق- ایران« منتشر شده که گزارش مستندی از 
ظرفیت های زنان گمنامی را به رخ می کشــد؛ به رخ جامعه پســاجنگ که همچنان بر طبل انگاره های 
کلیشه ای از زن می کوبد و ظرفیت های زنان را تا حد مصرف کنندگان منفعل به حضیض می کشد؛ زنان 
را در طرحواره های عرصه خصوصی محدود می ســازد و چشــمانش را بر این همه تاش، شور و عشق، 
تعهــد و التزام بــه خانه و خانواده، کار و وطن می بندد. از زنان و مردان در دوگانه ســازی های رایج، مرد 
میدان و زن پرده نشــین را برجســته و در امتداد تاریخ بســط می دهد، حال آنکه در بزنگاه های حساس 
با عضوگیری گســترده به ظرفیت هایشــان نظر داشته، همتشــان را به کار گرفته و حجم عظیم سرمایه 

اجتماعی مولد آنان را به عینه شاهد بوده است.
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ظهور سرمایه اجتماعی درهشت سال مقاومت

اهمیت راهبردی سرمایه اجتماعی در دفاع نرم و سخت

لحــاظ  از  اجتماعــی  ســرمایه 
اجتماعــی  و  تاریخــی  واقعیت هــای 
قدمــت طولانــی دارد. از ایــن جهــت 
کــه هــر زمــان اجتماعــات در شــرایط 
و  بحران هــا  و  گرفتــه  قــرار  ویــژه ای 
شــبه بحران های اجتماعــی متعددی 
را پشت سر گذاشته اند، کارکرد سرمایه 
اجتماعــی ظهــور و بروز بیشــتری پیدا 
کرده اســت. اگر بخواهیم مقاطع بسیار مهم و تعیین کننده تاریخ 
معاصــر ایــران از دوران نهضــت مشــروطه تا صنعت ملی شــدن 
نفت، پیروزی انقاب اســامی و هشت ســال دفاع مقدس را مورد 
وارســی و بازخوانــی محتوایی قــرار دهیم، متوجه جایگاه ســرمایه 
اجتماعــی در ایــن مقاطــع حســاس می شــویم. تمــام مؤلفه ها و 
اجزای ســرمایه اجتماعی که امروز مــورد بحث عالمان اجتماعی 
قرار گرفته اســت، در مقاطع مهم تاریخ ایران ظهور و بروز عینی و 
بیرونی داشته است. اما آنچه که مربوط به تاریخچه دفاع مقدس 
و نقــش عناصر کلیــدی فرهنگــی و اجتماعی در شــکل گیری یک 
مقاومــت ملــی در برابــر یک تجــاوز گســترده ســرزمینی نظامی و 
غیرنظامی اســت، ظهور سرمایه اجتماعی با عناصر و مؤلفه هایی 
همچون اعتماد اجتماعی، همیاری اجتماعی، همبستگی عمومی، 
همنوایی جمعی و مهم تر از همه مشارکت بالای طبقات مختلف 
اجتماعی است. براین اساس نظام سیاسی به جای تمرکز صرف بر 
سرمایه گذاری نظامی که البته در حد مطلوب ظاهر شد و نیروهای 
نظامــی مــا نیز با تمــام وجــود در عرصه هــای مختلف بــه میدان 
آمدند، بر حضور توده های مختلف مردمی برای حفظ و حراست 
از ســرزمین، ارزش ها و مقدســات در این ۸ ســال هم تأکید کرد که 
خود نشــان دهنده نقش ســرمایه اجتماعــی در این دوران اســت. 
اگــر خاطــرات، اتفاقــات و گزارش های مکتوب و شــفاهی آن زمان 
را مــورد ارزیابــی قرار دهیــم، متوجه جایگاه ســرمایه اجتماعی به 

معنای اخص کلمه و به عبارتی به معنای تمامیت انرژی، حیات 
و ابــزاری کــه امکان نوعی مقاومت و مقابله اجتماعــی و تداوم آن 
را بالا برده بود، خواهیم شــد. هدف از این جنگ تحمیلی تخریب 
ســرزمینی، امنیت و هویت اجتماعی ایران بود. هدف پلیدی که از 
همان آغاز از سوی رژیم بعث مورد توجه قرار گرفت، بنابراین برای 
مقاومت، ایستادگی و مقابله با این هدف دشمن ورزانه و شیطانی 
لازم بــود تا تمامیت ســرمایه اجتماعی ظهور کند که خوشــبختانه 
ایــن اتفــاق افتــاد و ما بــه شــکل زیبایی شــاهد آن بودیــم. تحلیل 
وضعیت جامعه شناســی دفاع مقدس هم نشان دهنده اهمیت 
ســرمایه اجتماعی، انســانی، فرهنگی و ارزشــی در آن دوران است. 
البته نباید از این نکته غافل شد که سرمایه اجتماعی امکان ظهور 
و بــروز تمــام را در همه جا ندارد، چراکه به تعبیر جامعه شناســان 
خود یک متغیر است. اما در مقطع جنگ تحمیلی به دلیل اینکه از 
انواع عناصر، اجزا و مؤلفه های اعتقادی، فرهنگی، شهادت طلبانه 
و ایثارگرایانــه ای کــه در فرهنــگ شــیعی و اعتقادی مــا و برآمده از 
انقاب اســامی در ایران اســت، تغذیه می کرد، توانســت با قدرت 
ظاهر شــده و بروز جدی داشــته باشد. بر این اساس ما شاهد خلق 
صحنه های بســیار زیبا در دوران دفاع مقدس بودیم. صحنه هایی 
از ایثار، همیاری اجتماعی، پیوستگی، شهادت طلبی و حتی عشایر، 
طوایف و گروه های کوچک تر اجتماعی مثل کوچ نشــینان نیز تمام 
توان و داشته خود را متوجه جبهه کرده بودند. تصاویر آرشیو شده و 
منابع مختلف مکتوب هم نشان می دهد که از افراد مسن گرفته تا 
نوجوانان زنان و کودکان و مدارس، دانشگاه ها و مراکز اداری نوعی 
ایثــار و فــداکاری جمعی که نمادی از به صحنه آمدن همبســتگی 
اجتماعی است را در دفاع مقدس به نمایش گذاشتند. در حقیقت 
یکــی از ابزارهــای مهم مقاومت ملی و اجتماعــی و فرهنگی ما در 
برابر دشــمنی که مورد حمایت و پشتیبانی بســیاری از دولت های 
بزرگ دنیا قرار داشــت، همین ســرمایه اجتماعی بود که توانست 

شرایط را برای پایداری کشور فراهم کند.

اصــولاً مانــدگاری و تــداوم نظام هــای 
کشــورهایی  در  بخصــوص  سیاســی، 
کــه از التهابــات و مخاطــرات درونــی و 
بیرونــی رنج می برند،بیــش از هر چیز 
به ســرمایه اجتماعــی آن نظام ارتباط 
پیدا می کند. به  نظر جامعه شناســان، 
سرمایه اجتماعی از اعتماد، مشارکت 
و  وفــاق  همبســتگی،  اجتماعــی، 
مسئولیت پذیری اجتماعی تشکیل می شود. این سرمایه با تأثیر بر 
زمینه هــای فرهنگی می تواند بقا و دوام نظام هــا را تحت تأثیر قرار 
دهد. پژوهش های بســیاری نشــان می دهند که سرمایه اجتماعی، 
به معنای جامعه شناختی آن  و امنیت ملی با هم رابطه ای مستقیم 
و معنــادار دارنــد، یعنــی به هر انــدازه در کشــور ســرمایه اجتماعی 
افزایش پیدا کند، به همان نسبت امنیت ملی نیز مستحکم تر خواهد 

بود و صد البته بر عکس این مسأله نیز همیشه صادق بوده است.
بعد از انقاب اســامی در ایران، ســرمایه اجتماعی ایجاد شده 
در کشــور رو به تزاید نهاد و در مدت هشت سال دفاع مقدس، این 
سرمایه اجتماعی متشکل از اعتماد و مشارکت، توجه به ارزش ها، 
همبستگی و وفاق  ملی، توانست کشور را از خطر بزرگ اشغال رژیم 
متخاصم عراق و احیاناً تجزیه آن که خواست نظام سلطه جهانی 
بــود، نجــات دهــد. در آن دوران، همــه ایــران را بازنــده ایــن جدال 
می دانستند ،چرا که دو قدرت بزرگ آن زمان یعنی امریکا و شوروی 
و در پــی آن کشــورهای اروپایــی بــرای شکســت ایران، بــه حمایت 
از صدام برخاســته بودند، هر چند تضعیف دو کشــور اســامی در 
منطقــه  نفت خیز، در یک جنگ طولانــی هدف مطلوبی برای این 
نظام سلطه بود اما قطعاً تمایل اولیه آنها، شکست حکومتی بود 
که راه ورود و استثمار غرب از کشورش را سد کرده بود و دیگر حاضر 
نبود همچون رژیم پهلوی نوکر بی جیره و مواجب آنها باشد، اما این 
جنگ نشــان داد که معادلات این نظام ســلطه همیشــه درست از 

آب در نمی آید: هم کنشی ها و چندلایگی روابط اجتماعی در قالب 
اعتماد و مشــارکت اجتماعی در راســتای ارزش هــای دینی و ملی، 
توانست مجموعه همبسته ای به نام »سرمایه اجتماعی« پدید آورد 
کــه نتیجه آن ایجاد، تقویت و تداوم امنیت ملی بود. ســطح بالای 
ایــن ســرمایه در دوران انقاب و جنگ، باعث شــد تــا حکمرانان و 
مردم در کنار هم راه را برای برای مواجهه و تحمل هر نوع دشواری 

و رنج داخلی هموار نمایند.
تجربــه پیــروزی انقــاب اســامی و در پــی آن جنــگ تحمیلی 
نشــان داد که اگر نظام سیاســی، از طریق حکمرانی بر دل ها و نه با 
قوه قهریه بتواند جایگاه خود را تثبیت کند، هیچ دشــمن داخلی و 
خارجی توان ایستادگی در برابر این نیرو را نخواهد داشت. سرمایه 
اجتماعــی وقتی با ارزش هایی مانند روحیه جهاد، ایثار و شــهادت 
طلبی تلفیق شود، کار برای دشــمنان بسیار دشوارمی شود، همان 
طور که این دو تجربه بزرگ ایرانی این موضوع را به اثبات رســاند. 
طبق پژوهش ها به  نظر می رســد این ســرمایه در سال های گذشته 
در کشــور، به دلیل ســوء مدیریت هــا، رو به افــول نهــاده و اعتماد و 
مشــارکت اجتماعی را تحت تأثیر قرار داده اســت. کاهش سرمایه 
اجتماعی برای یک کشــور که در معرض تهدیدات مختلف است، 
خطری راهبردی تلقی می شود؛ایران، کشوری است که شاید بیش 
از هر کشــور دیگری در جهان در چهل ســال گذشته به صورت های 
ســخت و نرم از سوی دشــمنان داخلی و خارجی اش مدام تهدید 
شده و این تهدیدات در حد حرف باقی نمانده و به اقدامات عملی 
نیر ختم شــده است. خوشــبختانه تا به امروز کشور از این بحران ها 
سربلند بیرون آمده اما لازم است سیاستگذاران و مسئولان سیاسی 
و فرهنگی کشور برای احیا و تداوم این مؤلفه مهم در تأمین امنیت 
ملــی، رویکردی راهبردی اتخاذ کنند تا در نهایت هم به بقا و دوام 
حکومت و هم به رضایتمندی اقشار مختلف مردم بویژه طبقات 
متوسط و فرودست که با توجه به ظرفیت ها و استعدادهای کشور، 

کار دور از دسترس نیست، منجر شود.
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